
 »پسندِ دیده و میلِ«
 دل را کجا گم کردیم؟

می گفت 
یکی از خواستگارانش 

به او گفته: »شما قورمه سبزی هم بلدید 
درست کنید؟ برای من خیلی مهمه.« دیگری 

می گفت دختری که به خواستگاری اش رفته ، گفته: »من 
سرکار می رم و پس تو خونه هیچ کاری نمی کنم.« حتماً شما هم 

داستان هایی عجیب وغریب و گاهی خنده دار اما واقعی شنیده اید 
از دختران و پسرانی که تصمیم به ازدواج و شروع زندگی مشترک 
گرفته اند اما برای آن آماده نیستند، چون برای آن آماده نشده اند. 
راستش انتخاب ازدواج و شروع زندگی مشترک، انتخاب خوبی 

است که فرد در سبک زندگی فردی اش آن را جا داده، اما 
مهم است که برای این انتخاب آماده و از مقدمات، 

 شرایط و کم و کیف آن باخبر
 باشد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

با اجازه »پسندِ دیده و میلِ دل«
بعـــد از واکاوی ایـــن عوامـــل داشـــتم بـــه ایـــن فکر 
می کـــردم که پس در این میان تکلیف خود دوســـت 
داشـــتن و محبت چه می شـــود؟ قصه هـــای قدیمی 
ادبیـــات کهـــن ایرانـــی و خارجـــی دربـــاره محبت و 
عشـــق زن و مـــرد به هم چـــه جایگاهـــی در انتخاب 
و شـــروع زندگی هـــای امـــروزی دارد؟ پســـندِ دیـــده 
و میـــلِ دل چـــه اثری قـــرار اســـت در شـــخصیت و 
رفتار پســـر و دختر جوانی داشـــته باشـــد که تصمیم 
بـــه ازدواج دارند؟ راســـتش همـــه آن عوامـــل را که 
برآمـــده از خودمـــان و تصورات مـــان اســـت، مقصر 
دیـــدم و می دانـــم. همـــه آنهـــا باعث شـــده پدیده 
اصلی محبت و دوســـت داشـــتن به حاشـــیه برود و 
شبیه حضور در یک میدان مســـابقه یا حتی جنگ، 
هرکســـی به دنبـــال غنیمت گرفتن باشـــد، غافل از 
اینکه این پدیده اصلی اگر ســـرجای خودش باشد، 
بســـیاری از مســـائلی که بالاتر دربـــاره آن حرف زدیم 
را حل می کنـــد، در واقع آن محبت شـــکل می گیرد 
که آدمی به واســـطه آن بســـیاری از مســـائل را حل و 
خودش را تکمیل کند و شـــکلی از زندگی، انســـان و 
خانـــواده را خلق کنـــد که ویژه، متفـــاوت، منحصر و 
اما کامل باشـــد. برای همین حتـــی هیچ دو خانواده 
موفقی شـــبیه هم نیســـتند، چون آدم ها شبیه هم 
نیســـتند و جنس آن محبت به گونه ای اســـت که در 
یکی باعـــث نرم خویی می شـــود، در دیگـــری باعث 
اعتمـــاد می شـــود، در فـــردی دیگـــر باعـــث صبوری 

می شـــود و در دیگری باعـــث خیرخواهی.

»با اجازه بزرگ ترها«
درباره عامـــل بزرگ ترها و والدین در امور خواســـتگاری و ازدواج »کم کاری در تربیت 
بالغانـــه فرزنـــدان« و پـــس از آن »دخالت های افراطـــی و بدون پشـــتوانه در زندگی 
فرزندان« دو مســـأله ای هســـتند که می توانند کاســـه و کوزه عـــروس و داماد بالقوه 
را تـــا مدت هـــا به هـــم بریزنـــد؛ مثلاً برخـــی از پـــدر و مادرها در بـــازه زمانـــی ازدواج 
فرزندان شـــان بـــا منطق هـــای عاطفی مختلفـــی مانند »30 ســـال بچـــه م رو بزرگ 
نکردم که...«، »خودم اون ســـختیی ها رو نکشـــیدم که حالا بچـــه م هم...«، »بچه 
من مظلومه و خوشـــبختی حقشـــه و خوشـــبختی چیزی نیســـت جز...« و خلاصه 
بـــه خوبی نقش خاله خرســـه را برای فرزندان شـــان بازی می کنند. یک دلســـوزی و 
دلرحمـــی بیجا و بدون منطق که فقط زمان، احســـاس، عقل و فرصـــت را از فرزند 
جوان شـــان می گیرد و همین باعث می شـــود جوانی که انتخاب کرده در ادامه عمر 
زندگی اش با دیگری ســـهیم شـــود و ازدواج کند، بترسد، ســـختگیری های عجیب 
داشـــته باشـــد و در تصمیم گیری دســـت وپایش بلـــرزد. آنجایی که نیـــاز بود وقت 
بگذارند و پســـر و دخترشـــان را مســـتقل، فهمیده، صبور و بالغ تربیت کنند و برای 
شـــروع یک زندگی مشـــترک آماده کنند، برای او هرچه خواســـته مهیـــا کردند و آن 
را در قالب »نمی خوام بچه م چیزی کم داشـــته باشـــه و عقده ای بشـــه« گذاشـــتند. 
آنجایـــی هم که نیـــاز بود فقط راهنمایی کنند و عقب بایســـتند، پا به وســـط ماجرا 
گذاشـــتند و شد »پســـر من از کار میاد خونه خســـته س، کارای خونه رو زنش »باید« 
انجـــام بده. وظیفه شـــه« یا »دختر من درس نخونده که بشـــینه خونه آشـــپزی کنه 

و کار خونه وظیفه ش نیســـت.«

با اجازه »قانون چی می گه«
اینکـــه از قانـــون، حقـــوق و وظایـــف قانونـــی خودمان در 
زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی باخبـــر باشـــیم، امـــر مهمی 
اســـت، اما داشـــتن نـــگاه افراطی بـــه مســـائل حقوقی در 
خواســـتگاری و ازدواج و زندگـــی مشـــترک، فقـــط حال و 
روح مـــان را نســـبت به هـــم تلخ می کنـــد؛ مثـــلاً چند روز 
پیـــش یک طـــرح جـــوراب ســـت در یکـــی از رســـانه های 
اجتماعـــی دیـــدم کـــه روی یک جفـــت آن »ســـام« و روی 
جفـــت دیگـــر »زن ســـام« بافته شـــده بـــود. ایـــن را برای 
یکـــی از دوســـتان مجردم فرســـتادم. در پاســـخ خندید و 
گفـــت: »ولی اگـــر مـــن ازدواج کنم، همه باید همســـرم رو 
به نـــام من بشناســـن و نـــه اینکه مـــن رو به نام همســـرم 
بشناســـن«. با خـــودم فکر کردم کـــه این آگاهـــی افراطی 
از مســـائل قانونـــی ازدواج، باعث شـــده که اصل مســـأله  
انتخـــاب ازدواج و زندگی مشـــترک که بر مبنـــای محبت، 
همراهـــی، رفاقـــت و پایـــه هـــم بودن اســـت، به حاشـــیه 
بـــرود. اگـــر نخواهم بگویم جنـــگ، انگار زندگی مشـــترک 
را چیزی شـــبیه یک رقابت دیده ایم و شـــروعش از همان 
روز خواستگاری اســـت. درباره قانون های تشویقی ازدواج 

هم چیـــزی نمی گویـــم چـــون آن را مؤثـــر ندیدم.

هیچ دو خانواده 
موفقی شبیه هم 

نیستند، چون 
آدم ها شبیه هم 

نیستند و جنس 
محبت شان 

متفاوت است

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
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 خانواده، ازدواج 
و توقعات کاذب

با اجازه »بقیه چی می گن«
الحمدالله این مســـأله ای که می خواهم به آن اشـــاره کوچکی 
کنـــم، در بســـیاری از مـــا درونـــی و حـــل شـــده و ضدفرهنگ 
»دخالت هـــای خویشـــاوندان در خواســـتگاری و ازدواج« در 
زندگـــی امـــروزی اغلب مـــا در عمل کمرنگ شـــده اســـت؛ در 
واقـــع به قـــدری مســـائل و مشـــکلات زندگـــی زیاد شـــده که 
هرخانـــواده از پـــس دخالت بـــر تمـــام امور زندگـــی خودش 
هـــم برنمی آید، چه برســـد به اینکـــه بخواهد در زندگی پســـرِ 
دخترعمه اش هـــم دخالت کند، اما متأســـفانه در تصور، این 
جمله»بقیـــه چی می گـــن« در کوچـــک و بزرگ و جـــوان و پیر 
وجـــود دارد؛ مثلاً چنـــد روز پیش دختر کوچک چهارســـاله ام 
که یکـــی از گیره های ســـرش گم شـــده بـــود، گریـــه می کرد و 
می گفـــت: »حـــالا اگـــه اون رو نزنـــم به موهـــام، تـــو مهد بهم 
می گن وای وای چه زشـــتی!« و من هر روز این نکته را در بیانی 
کودکانـــه یـــادش می انـــدازم که این مهم اســـت کـــه خودش 
ظاهرش را دوســـت داشـــته باشـــد و نباید نگاه بقیه نسبت به 
او برایـــش مهم باشـــد، هرچنـــد در عمل چنیـــن اتفاقی هم از 
جانـــب بقیـــه نمی افتد. این مســـأله  طی ســـال های مختلف، 
بـــا تغییر الگـــوی رفتاری افراد و به ســـختی تغییـــر می کند، اما 
نبایـــد دســـت از تلاش برداشـــت. تصـــور »بقیه چـــی می گن« 

قاتـــل بســـیاری از آغازهـــا، آرزوها و اهداف مهم اســـت.

»مزاحمت برای امر خیر!«
یکی از دوســـتانم که مجرد اســـت و تصمیم بـــه ازدواج 
دارد، تعریـــف می کـــرد در ســـالی که گذشـــت تقریباً در 
مـــاه دو آخرهفتـــه میهمان خواســـتگار داشـــتند اما به 
هیـــچ نتیجـــه ای نرســـیده. بـــا او کـــه صحبت کـــردم و 
مســـائل جزئی برخی از این میهمانی هـــا را روایت کرد، 
فهمیـــدم عوامل مختلفـــی در این »به هیـــچ نتیجه ای 
نرســـیدن« مؤثر اســـت که بســـیاری از آنها حل شـــدنی 
اســـت و با یک فکر و منطق ســـاده این »مزاحمت برای 
امـــر خیـــر« را به رحمـــت و خود خیـــر تبدیـــل می کند، 
امـــا انـــگار آدم هـــا دیگـــر بـــه صبـــوری قبل نیســـتند و 
همه چیـــز را بی بروبرگشـــت کامل، مطلـــوب، اندازه و 
در قـــواره می خواهنـــد گویی یادشـــان رفته خودشـــان 
هم بی نقص نیســـتند. تصورات، توقعات، تربیت های 
مختلـــف و نگاه های اشـــتباه بـــه قانـــون و توصیه های 
دینـــی همگی یک ارتـــش نامرئی هســـتند که خودمان 
آنها را ســـازماندهی می کنیم و به آنهـــا پروبال می دهیم 
و بزرگ شـــان می کنیـــم، آنقدر بزرگ که زنـــده ماندن را 

جایگزیـــن زندگی کـــردن کنیم.

با اجازه »این رو توصیه کردن«
دربـــاره خود افـــراد، خانواده، خویشـــاوندان و قانـــون گفتیم 
و رگه هـــای آنهـــا را بـــه عنـــوان عواملی کـــه مانع آماده شـــدن 
جوانـــان بـــرای ازدواج اســـت، دیدیـــم. می خواهـــم بگویـــم 
ایـــن مســـأله  در امـــور دینی هـــم وجـــود دارد. در ایـــن بخش 
بیشـــتر کج فهمی هـــا و برداشـــت های نادرســـت از روایـــات و 
توصیه های مختلـــف دینی و گره زدن آن به عـــرف در بازه های 
زمانی مختلف، باعث می شـــود دور خودمـــان حصار و طنابی 
بکشـــیم که اصطلاحاً خســـرالدنیا و الاخرة بشویم؛ مثلاً اگر به 
ســـوردادن برای ازدواج توصیه شـــده ایم آنقدر در جزئیات آن 
غرق می شـــویم و بر مبنای همین توصیه ســـاده برداشت های 
مختلـــف و پیچیـــده ای داریـــم کـــه باعث می شـــود مراســـم و 
رســـم و رســـوم عجیب و غریبی خلـــق کنیم و خودمـــان را به 
آن متعهـــد بدانیم و در نهایت به اختلاف و دلخوری برســـیم، 

فشـــار را بر هـــم زیاد کنیم و خوشـــی را از هـــم بگیریم.

آدم ها دیگر 
به صبوری 

قبل نیستند 
و همه چیز را 

بی بروبرگشت 
کامل، مطلوب، 
اندازه و در قواره 

می خواهند 
گویی یادشان 
رفته خودشان 

هم بی نقص 
نیستند


